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 چکیده 

دلیل رویکرد متفاوت، به مرگ و زندگی نکات قابل بحث های هوشنگ گلشیری به  در داستان

هوشنگ گلشیری از دیدگاه  «شازده احتجاب»توان یافت. این مقاله به بررسی داستان  می بسیاری

دریدا شکل گرفت. ابتدا در ة شکنی بر اساس نظری شکنانه پرداخته است. نقد شالوده نقد شالوده

های دوتایی و بحث بر  شکنی بر یافتن تقابل نقد شالودهة پایفلسفه و بعد در نقد ادبی به کار رفت. 

این ة های پذیرفته شده است. نتیج ها برای یافتن موارد تناقض و در نهایت رد پیش فرض سر آن

شود. از نظر  ای است که پیشاپیش بدیهی دانسته می ای شده جستجوها تردید در باورهای پذیرفته

آنچه در متن وجود دارد، یک بازی  .اردکردن متن وجود ند کشف دریدا، معنای ثابت و قطعی برای

 واند ثابت و قطعی شود.  رو به گسترش از معانی است که 

/ زندگی است. شازده با هرچه در  تضاد بین مرگة ، بر پای«شازده احتجاب»تقابل در رمان 

ودشناسی به دنبال شود و فخرالنساء با مطالعه و تلاش برای خ می ارتباط است به مرگ منتهی

تواند در  زندگی می شکنی دریدا، دو قطب مرگ/ شالوده ةزندگی است، در نهایت و بر اساس نظری

 و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند. کنار یکدیگر معنا پیدا کنند

 هاي كلیدي واژه
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 مقدمه  

   تغییری در  (1857-1913ساختارگرایی فردیناند دو سوسور )ة نظری دوم قرن بیستمة یمدر ن

 داد. ارایهاو تعریف متفاوتی از نشانه  زبان شناسی ایجاد کرد.

میان دال و مدلول تعریف کرد؛ دال آن بخش از نشانه است که به ة نشانه را رابط سوسور»

دالی مصداقی در دنیای بیرون است که مدلول  رود و هر صورت قراردادی در زبان به کار می

کند که  دالی است که به موجودی در طبیعت دلالت می «درخت»ة شود؛ مثلاً، واژ نامیده می

کند و در واقع میان  سوسور، هر دالی به مدلول خاصی دلالت میة مدلول آن است. به عقید

 (76: 1396، ری)خبازی کنا .«رابط یك به یك وجود داردها  و مدلولها  دال

این نظریه به پیدایش مكاتبی چون فرمالیسم روسی و نئوفرمالیسم در ادبیات و نقد ادبی 

عرفی و رایج ادبی فرسوده شده است و ة جان بارت بیان کرد که شیو 1967در سال . منجر شد

م مرگ زودرس ادبیات رایج را اعلا اودر اثر کاربرد زیاد جذابیت خود را از دست داده است. 

  شكنی نام گرفت کرد. این ادعا پساساختارگرایی، ساختارشكنی یا شالوده

( نام برد. او با نقد 1930توان از ژاك دریدا ) های معروف مكتب ساختارشكنی، می از چهره»

یك به یك میان دال و مدلول را رد کرد و عنوان کرد که دال بر مدلولی ة سوسور، رابطة نظری

 .«مختلف استهای  بلكه هر دال در نزد افراد مختلف دارای مدلولکند،  ثابت دلالت نمی

 (7: 1396، )خبازی کناری

ة جانب همههای  پیشرفت». هم در قرن بیستم دچار تغییرات اساسی شد رمان، از سویی

ویژه بعد از جنگ جهانی  هنری، بههای  غرب در قرن بیستم و تحولاتی که در تمامی عرصه

و شكنی  الشعاع قرار داد. شالوده همه تحت ادبیات و محافل ادبی را بیش ازدوم به وجود آمد، 

 مورد تشویق و حمایت قرار روز به فرهنگی، هنری و...، روز ،صنعتی مسایلدر زدایی  سنت

 زدند که به شكلهایی  خلاقیت از نویسندگان فرانسوی دست بهای  هاین راستا عددر گرفت، 

از ای  هچهل شمسی عد هده( در ایران نیز در 4/لفا :1379 داللهی،س)ا .«گیری رمان نو انجامید

و پردازی  مضامین اخلاقی و اجتماعی، به دنبال صناعت وها  نویسندگان با رها کردن بنمایه
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رمان در هوشنگ گلشیری نویسی بودند.  تازهای در داستانهای  رسیدن به ساختارها و سبك

 نوین ادبی و نبوغ و خلاقیت ذاتی، در فرم و محتوایی ها با اتكا بر تجربه «شازده احتجاب»

 است.  معمول برداشتههای  شیوه داستان گامی فراتر از

 بیان مساله و سوالات تحقیق

ساختارشكنی در تلاش برای کشف الگوها و نظامی از روابط و پیوندها برای ارزیابی 

ادبی، الگوهای مناسبی را برای  آثارة مفاهیم، حرکت از زبان به ادبیات و تحلیل ژرف شناسان

 دهد.   می به دستها  بازخوانی و نقد آن

متن بسیار مورد ة سوی امروزه ضرورت نگاه نو به تفاسیر کهنه و عدم پرداختن به نقد یك

تظاهر کند معنای پایداری خلق کرده است که  آن توجه است. در ساختارشكنی متن برای

کوشد این  می ساختارشكنی و هنر دیگرگونه نگریستن،گیرد که  می را به کارهایی  سرپوش

دوگانه، عدم قطعیت های  ها، تقابل پایان دال بی را هویدا کند و از هم بگسلد. بازیها  سرپوش

ادبیات فارسی برای آزموده شدن از های  متن از نظریات مهم دریداست که بدین گونه قابلیت

 شود. می طریق این نظریه نشان داده

رمان ة شكنان نقد شالودهبه بررسی  ای( )کتابخانهتحلیلیـ  روش توصیفی هش بااین پژو

 :استها  به این پرسش پردازد و در پی پاسخِ می «شازده احتجاب»

 دریدا نقد کرد؟ة شكنان نقد شالودهة توان بر اساس نظری می را «شازده احتجاب»رمان  آیا ـ1

 اند؟ دریدا کدامة بر اساس نظری، «شازده احتجاب»رمان ة دوگانهای  تقابل ـ2

 هداف و ضرورت تحقیق 

حاضر در متن های  ساختارشكنی، بازسازی و بازیابی متن، آشكارساختن تناقض هدف

دریدا با به چالش کشیدن آرای نظام است و دریدا معتقد است که چیزی خارج از متن نیست. 

 ها، بحث تعدد تعابیر و چند پایان دال یب دوگانه، بازیهای  در قالب تقابلها  از نشانهای  هیافت
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عقل گرا و خردمدار را در هم ریخت و های  معنایی بودن متن و مواردی چون آن، شالوده

توان به معنای نهایی و مدلول غایی در یك متن دست یافت. زیرا هر  نمی عنوان کرد که هرگز

اگون و متضادی را در متن گونهای  متنی توانایی این را دارد تا در یك زمان مشخصی معنی

 بیافریند. 

شازده »رمان ة دو گانهای  تقابل، ژاك دریداة ، با هدف بررسی نظریدر پژوهش حاضر

 / یك از دو قطب مرگ ، هیچبر اساس این نظریه مورد بررسی قرار گرفته است. «احتجاب

ة کنند و تكمیل کنند می ، بلكه در کنار یكدیگر معنا پیدازندگی در رمان، بر دیگری برتری ندارد

  .یكدیگرند

 تحقیق ة پیشین

ه به به چاپ رسیده است ک یرمان فارسی، مقالات و ساختارشكنی در یساختارشكنة دربار

 . شود می اشارهها  بعضی از آن

چهارم و ة ، شمار1386تابستان و ، دکتر محمود خاتمی، بهار«دریدا و ساختارشكنی»ـ  

 .223-213سال دوم، صص، نی و ادبیفلسفی، عرفاة پنجم، فصلنام

، «دو داستان از بیژن نجدی، روز اسب ریزی و شب سهراب کشانة نقد شالوده شكنان»ـ  

زبان و ادبیات فارسی، ة فصلنام، 72ة شمار ،1391دکتر حمید عبداللهیان و فرنوش فرهمند، بهار

 .71-53صص 

، دکتر جواد «ساخت شكنیة نظریبازخوانی داستان شیر و گاو کلیله و دمنه بر اساس » ـ

ادبی، سال هشتم، های  پژوهشة ، فصلنام32 و 31 ة، شمار1390دهقانیان، بهارو تابستان

 .116-97صص

، دکتر محمد حسن حسن «جایی دیگر، گلی ترقیة دوگانه در مجموعهای  تحلیل تقابل»ـ  

معاصر، سال ششم، ادبیات پارسی  ، شماره دوم،1395زاده نیری، زهرا علی نوری، تابستان

 . 26-1صص
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 خزانه دارلو، ، دکتر محمدعلی«منظر نقد مضمونی از فضای داستان شازده احتجاب»ـ 

 .31-9ادب پژوهی، صصة ، مجل25، شماره 1392

از دیدگاه  «شازده احتجاب» سی به بررسی رمانشود تاکنون ک می آن گونه که مشاهده

ة ، با نگاهی نو به نظریت و پژوهش حاضردریدا نپرداخته اسة اساس نظریساختارشكنی بر

ابهام و  چنین همدوتایی دریدا، مرگ / زندگی در رمان و عدم قطعیت اثر و های  تقابل

 متن پرداخته است.های  پیچیدگی

 رمان ساختارشكن بر اساس نظریه دریدا های  چارچوب نظری پژوهش: مولفه ـ2

ر از جهاتی چند، قابل توانای معاصة نویسند (1379-1316) هوشنگ گلشیریهای  داستان

. عكس توان یافت می كردهای نقد جدید را، رویاو «شازده احتجاب». در داستان توجه هستند

توان بر هر اثری  نمی اخورد هر رویكردی ر می جدید به چشمهای  بحث نظر رایجی که در

شود. بر اساس این  هی نقدکند که با چه دیدگا می ؛ خود متن بیشتر از همه تعیینتحمیل کرد

ساختارشكنی را دارد که در هوشنگ گلشیری قابلیت نقد « شازده احتجاب» دیدگاه، داستان

و ها  اکنون برای روشن شدن بحث به ویژگی ، بیشتر توضیح داده خواهد شد.بعدیهای  بحث

 . پردازیم ها می شكن شالوده ة ریاصول نظ

 (Deconstruction) نقد شالوده شکنة تاریخچ

 در آمد.به دنیا  الجزیرهنزدیك  ابیاردر  1930ژوئیه  15در  Jacques Derrida)) ژاك دریدا

او آرزوی نوشتن رمان »یل ادبیات تطبیقی درس داد. ة پاریس ادبیات و در دانشگا «اکول نرمال»

 :، سپس پرسیدکار فلسفی را آغاز کرد« ادبیات چیست؟» ت و در پی این پرسش کهداش

سپس به سودای رمان  گراماتولوژی شد؛ة نگارش کتاب دربارة و همین پای «نوشتار چیست؟»

 (383: 1377)احمدی:  «نوشت.هایی  رمان چون همرا  «کارت پستال» و «آوای عزا» بازگشت و

 .ارستانی در پاریس درگذشتدر بیم 2004اکتبر  8وی در 

است که  شكنی شالوده، رویكرد جدید که در قرن بیستم متداول شد نقدهای  یكی از مكتب

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D9%87%29&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87
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یكی  شكنی شالوده» ی یا ساخت شكنی هم ترجمه شده است.در ادبیات فارسی به ساختارشكن

دریدا در ژاك ة ل، به وسی1966. این اندیشه در سال پساساختارگرایی استة نظریهای  از شاخه

نظریات دریدا ( 182: 1377، )سلدن «مطرح شد. «ساخت، نشانه و بازی در علوم انسانی»ة مقال

دریدا آن را به عنوان روشی برای نقد ادبی » .سوسور ریشه داشتة زبان شناسانهای  در اندیشه

متافیزیكی های  کرد تا با آن بتوان پیش فرض ارایهبلكه به عنوان راهی برای خواندن انواع متون 

 (59: 1999 )ابراهام، «آشكار کرد و مورد تردید قرار داد.تفكر غرب را 

ف آن بررسی مجدد ابتدا این نظریه، برای بازخوانی آثار فلسفی به کار گرفته شد و هد 

. فراوانی بر نقد آثار ادبی گذاشت تأثیر 1970ة دریدا در دههای  اندیشه. »غرب بودة فلسف

 ن ادبی امریكا را به خود جلب کرد. کسانی مثل باربارا جانسونجه منتقدادریدا توهای  نظریه

(Barbara Johnsonو ) هیلیس میلر (Hillis miller)) آثارادبی پرداختند.ة شكنان شالوده به نقد» 

 ( 190: 1377، )سلدن

 شکنی  شالودهة اصول نظری

به معنای ، این روشِ نقد شود می برداشت شكنی شالودهصطلاح برخلاف آن چه در ابتدا از ا

خواهد  می هدف، آن نیست که متن را فاقد معنا نشان دهد بلكه. »ویران کردن متن نیست

 شمار بی . دریدا معتقد است که در جریان خواندن، معناهایدهد ارایهتری از آن  تحلیل نزدیك

در جریانِ خواندن،  ،کند. یعنی متن می عنایِ ثابت و نهایی را ردشوند که وجود یك م می تولید

( در این 387: 1372، )احمدی «شود. می اختار متافیزیكی آن شكستهشود و س می شكنی شالوده

گونه ساختار معنایی منسجمی بر متن حاکم نیست و هر متنی با  شود که هیچ می رویكرد، نشان داده

 (Derrida,1977a: 77) «چیزی خارج از متن نیست.»خود در تعارض است. در نظر دریدا 

ساخت شكنی : »کند می را به این ترتیب معرفی شكنی شالوده، ناتان کالر در تعریفی سادهجا

 اند: درون / تار تفكر غربی را تشكیل دادهسلسله مراتبی است که ساخ دوگانه،های  تقابل نقد

، فرهنگ /غیاب، طبیعت  / نوشتار، حضور / استعاری، گفتار تن، حقیقی / ، روان /بیرون
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قابل طبیعی و این تکه  این شكنی یك تقابل یعنی نشان دادن معنا. ساخت / صورت

گفتمان متكی بر آن تقابل و نشان دادن این که ة است ساختای  ه؛ بل سازنیستناپذیر  اجتناب

خواهد  می خواهد آن را نابود کند بلكه نمی اثر ـدر یك اثر ساخت شكنانه باز یك سازه است 

 ( 168: 1382، )کالر «و کارکردی متفاوت بدان ببخشد.تار ساخ

را روشی از خواندن که باید آنچه را که  شكنی شالودهدریدا در کتاب نوشتار و تفاوت 

 ( کشف کند.225: 1396)دریدا،  «.داند که در حال گفتن آن است نمی»  نویسنده

نقد سنتی به »است که ( نیز در همین زمینه معتقد Kristofer Nourisکریستوفر نوریس )

نده خوانة معتقد است معنا به وسیل شكنی شالودهثبوت معنا در متن اعتقاد دارد در حالی که 

 (23: 1388)نوریس،  «.، نامعتبر استشود و قواعد پیشین می آفریده

 دوتایی(های  )تقابل ن رفت از تفكر متافیزیك سنتیبروهای  دریدا معتقد است یكی از راه

که نقش محوری در تفكر ها  تقابل ترین این ی است. یكی از با اهمیتدوتایهای  ابلتق فروپاشی

 در برابر تقابل غیاب (Presenceتقابل حضور )، سنتی غرب دارد
(Absence) دریدا بحثاست . 

کند که در کل تفكر غرب، معنای هستی همیشه در گرو حضور بوده و تمامی این واژه را  می

فیلسوف  (Martin Heidegger( )1976-1889با تفكر مارتین هایدگر )این بحث  در بردارد.

 آلمانی آغاز شده است. 

و  (Imagination) دهد که مفاهیمی چون خیال ادامه می گونه این بحث خود را دریدا

کند  سازند. دریدا به نقل از کانت بیان می بازی درون متن را ممكن می ،(Metaphor) استعاره

در آفرینش زیبایی، عقل در خدمت خیال » عامل قدرتمند برای آفرینش است.که خیال یك 

است اما، خیال در خدمت عقل نیست. زیرا آزادیِ خیال بر این واقعیت تأکید دارد که بدون 

نظر دریدا برای درك عمل آفریننده،  به Derrida)،102 :1987) «پردازد. سازی می مفهوم به شاکله

ی است، بازگرداند. به عقیده او یشخص باید خود را به درون آزادی شاعرانه که امری نامر

خیالِ آفریننده چیزی جز استعاره نیست. به این ترتیب در نگاه دریدا مفاهیمی چون خیال و 

 کنند. زی حضور و غیاب مبدل میاستعاره درون متن، مفهوم متعین حضور را به با

http://pi.srbiau.ac.ir/article_7819.html#_ftn19
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  شکنی شالودهنقد ة شیو

 . کند می ، تشریحدریدا اساس کار خود را به صورت زیر

توان مفهوم  می . با یافتن تناقص، بر یافتن تناقض در متن استشكنی شالودهاساسی در ة پای

 .او را آشكار کردة نهفتهای  حرفسخن نویسنده را بیشتر درك کرد و حتی 

دو » معتقد است که هر متن دوگانه است، همواره دو متن در یك متن وجود دارند:دریدا 

 (Derrida,1977a: 77 ) «متن، دو دست، دو نگاه، دو گونه شنیدن، با همند و در عین حال تنهایند.

ر دو یا یكی از آن شكنانه دو هدف عمده وجود دارد که ممكن است ه در خوانش شالوده

 : دو به دست آید

احتمالی  . متن از یك سلسله معناهای متناقص وآشكار کردن عدم قطعیت متن: فال»

ة دربارتوجه به تمامی تغییراتی که  (1 .باید مراحل زیر را طی کرد بنا بر این. تشكیل شده است

( نشان دادن چگونگی اختلاف 2 .وجود دارد اجزای داستان مثل شخصیت، صورخیال، نماد و...

نیز با هم در ها  کند که آن می این اختلاف تعابیر جدیدی ایجاد که  این ان دادن( نش3 این تعابیر.

 )تایسن،.« شود نمی پاسخ دادهها  آن متن به یافتن سوالاتی که برخلاف تلاش (4 اند. اختلاف

1387 :254) 

معنایی را که مخاطب به آن رسیده،  تنها آنچه ،شود که متن می در این روش، مشخص

 .نظر گرفت توان یك معنا برای آن در نمی صورت قطعینیست و به 

کند و  می متن از آن دفاعة ایدئولوژی که متن را ساختة آشكار کردن عملكردِ پیچید :ب»

. بدین منظور باید به ایدئولوژی متن استهای  ن محدودیتتوجه اصلی در این روند، پیدا کرد

. این تضادهای معانی حاصل نزدیك ر تضادنداصلی متن دة درون مای ای بود که با دنبال معانی

. در واقع این دو قطب در برابر یكدیگر كدیگر استیة دوتایی بهای  تقابل شدن دو سوی

لی در این قسمت به این . راه عممشترکاتی دارند و مكمل یكدیگرند نیستند بلكه با یكدیگر

 : ترتیب است

 ی یكی بر دیگری دوتایی و چگونگی برترهای  پیدا کردن تقابل (الف
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 نشان دادن درون مایه و ایدئولوژی متن بر اساس برتری یكی از دو قطب تقابل  (ب

 . )فروپاشی تقابل( له مراتب تقابل دوتایی در تضادندیافتن شواهدی در متن که با سلس

تقابل مكمل های  قطبکه  این دادن محدودیت ایدئولوژی متن بر اساس تضادها و نشان (ث

 (254: 1387 )تایسن، «نه متضاد.یكدیگرند 

شكنانه بر اساس نظریه دریدا در شازده  علمی پژوهش: بررسی نقد شالودههای  یافته ـ3

 احتجاب

که ساختارشكنی دریدا شكل گرفته است ة نظری بر اساس « شازده احتجاب»، رمان معتقدیم

 . به شرح هر یك مبادرت خواهد شد

 برای 1348 الدر س شازده احتجابرمان در اصفهان است.  1316 متولّد هوشنگ گلشیری

هوشنگ گلشیری در شازده احتجاب با یاری . شدچاپ توسط انتشارات نیلوفر  بار نخستین

از خود نشان داد، این امر ای  هگرفتن از ساختار غیر خطی،  برای باز آفرینی وقایع، دیدگاه تاز

 قرارها  گلشیری در گروهی از داستان نویس» او را از نویسندگان معاصر دیگر مشخص کرد؛

هایشان بیشتر از وضعیت و  داستان فردی و روانی درهای  گیرد که به خصوصیت می

بیشتر از نظر  داستان،های  آدم وها  ند و شخصیتده می اجتماعی و سیاسی اهمیتهای  موقعیت

زیستی و محیطی  مسایلگیرند تا  می خلقی مورد بررسی قرارهای  روان شناختی و خصوصیت

نوعی گروه و طبقه ة او کمتر نمونهای  داستانهای  ها. از این رو، شخصیت و اجتماعی آن

 (286-285 :1386)میرصادقی،  «خاصی هستند.

 رمانة خلاص

داستان  داستان اضمحلال و فروپاشی خاندان قاجار است. شخصیت اصلی شازده احتجاب

دیوارهایش پر از  دهد و می ناست. او در اتاقی که بوی نا عقیم این خاندانهای  شازده یكی از

اش و  اجدادیهای  ستم با یادآوری ظلم واجداد و نیاکانش است، ة خورد موریانههای  عكس

 .دهد می آرام جان آرام، به فخرالنساء، همسر با کمالاتش ستمش چنین هم
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ریق آنها است که از طای  هدوگانهای  هر متن یافتن تقابل ساختارشكنیقدم اول در  (الف

سازی  به شفاف عمدتاًها  این تقابلرمان شازده احتجاب که  در یابد. می اثر شكلة درون مای

شازده احتجاب در آخرین شب  / زندگی است. انجامد تقابل بین مرگ می شخصیت راوی

به شرح  آورد و نویسنده در بطن این خاطرات اش خاطرات خانوادگی خود را به یاد می زندگی

 پردازد.  می خونریزی و ستم اجداد شازده

 شازدهب در اند که مضمون غال منتقدان بر این باور بوده ول ادوار مختلف خوانندگان ودر ط

 .است احتجاب مرگ

ست و شاهد مرگ شازده اان با مستخدم شازده تنها کسی است که در آخر داست ،فخری

هد که خوا می زنی کتاب خوان است و دلش فخرالنساء .همسر شازده نیز هست، فخرالنساء

. آب دهدها  حوض را بكشد به گلدان ، آبزندگی اش رو به درستی برود، صاحب فرزند شود

اندازد، او با تسلّط  می از دست رفتههای  جدّ کبیر، شازده را زمانهای  کردن ساعت با کوك او

گذارد و گویی بر تاریخچه  می انگشت خاص خود بر شازده بر نقاط ضعف خاندان و تبار او

زند. فخرالنساء که خود قربانی جور و ستم این خاندان است، سرانجام  می زندگیشان تازیانه

در این جا مطرح شد که شازده با  کند. می شازده را به پوچی زندگی خود و اجدادش آگاه

اجدادش و های  و قتل یادآوری ظلم چنین همحبس فخرالنساء در خانه و عدم توجه به او و 

، کتاب خواندن و فخرالنساء با تلاشش برای زندگیعقیم بودنش مرگ را یادآور است  چنین هم

 جوید. می که خود نشانی از تلاش برای خودشناسی است زندگی را

شازده »گوید؟ رمان  می دریدا معتقد است که باید اندیشید چه کسی در متن سخن (ب

کننده دارد: یك روایت کننده گلشیری به عنوان نویسنده داستان است. چند روایت ، «احتجاب

 .شود می مختلف داستان از زبان این راویان نقلهای  بخش .دیگری شازده احتجاب و سومی فخری

شازده » :گردد می وایت شازده احتجاب با راوی دانای کل محدود به ذهن شازده آغازر

بود و پیشانی داغش را روی دو ستون دستش گذاشته رفته  اش فرو توی همان صندلی راحتی

 (7 :1380 )گلشیری، .«کرد می بود و سرفه
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سپارد. در این  می کند و روایت را به آنها می رسوخها  شخصیت اما گلشیری در ذهن

اول شخص مفرد یعنی  روییم. روایت از دانای کل به دید روبه هداستان، مدام باچرخش زاوی

آواز » :هاست جیرجیرك یابد. محركِ تداعی ذهن شازده، آواز می تغییرشازده احتجاب 

شاید لای  ؛شب ادامه داشت هانتها بود، کلافی سردرگم که در تمامی پهن بی نخیها  جیرجیرك

و این  (9 )گلشیری: .«..را کیپ بكشها  فخری این پرده» گفتم: هرز باغچه باشند،...های  علف

 ـ گونه که به نظر رسیده بود همان ـ کند می آشكار «گفتم» که فعلروایت ادامه دارد تا آنجا 

و این  کند می اول شخص روایت دید هراوی شازده احتجاب است که داستان را از زاوی

، فخرالنساء و ین زاویه دیدها خواننده با شازدهتمام ا در .یابد می ادامه چنان همچرخش روایت 

  .کند می فخری احساس همدردی

شازده،  شود. می احتجاب با هر چه در ارتباط است به نوعی به مرگ یا کشتن ختم شازده

، غلامرضا خان عمرش را داد به شازده جون»داند:  می و مچاله را نمادی از مرگمراد پیر 

 آورد که در جایی شازده می ( مراد آن قدر خبر مرگ برای شازده احتجاب17 )گلشیری: «شما؟

 (59 )گلشیری: «هان؟ ،کی مردهها  مراد خان، تازگی» :گوید می احتجاب به او

، کند می آورد و از نافرمانی پسر کوچكش، شكایت می کبیر مادری فرزندش را نزد جد

گوید سر بچه را نبر، اما میرغضب  می کند و برای اولین بار می جدکبیر میرغضب باشی را صدا

میرغضب  «میرغضب! نبر،» برد. می سر او را را از جد کبیر نشنیده «نبر»ة باشی که تا حالا کلم

هیچ میرغضبی تا آن » شازده گفت: اندازد جلوی پای جد کبیر. می برد و سر بریده را می هم

 (68 )گلشیری: «نبر... روز نشنیده بود :

پدربزرگ » گیرد. می گچ ،بیند نمی چند بار درستکه  این راینویس را ب  ، خفیهبزرگ پدر

دهد که همین جا، روی این بلندی گچش بگیرند تا همه چیز را  می دستورفهمد  می وقتی

 ( 81)گلشیری:  «درست ببیند و به عرض برساند.

مخالفتی با کشتار عجیب خاندان شازده احتجاب در ذهن خواننده با توجه به این موارد، 

 گیرد:  می شكل
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، کند چال سیاهاه توی یك م ةیك هفت، دست محكوم را باید بست، آنهم از پشت. یك شب»

نور؟ شاید نور روزن طاق ضربی کافی باشد... شلاق  مأخوذ داشت.، به پا و زنجیر به گردن

گذارد روی گلوی  می جلاد خنجر را انگشت جلاد در بینی محكوم است... دو باید زد...

 (85-84 )گلشیری: «نشینیم... می محكوم و ما منتظر فواره خون

خود را از ظلم و  اگرچهتواند خون بریزد، اما در واقع  نمی شازده احتجاب در ظاهر

لحظات  آمیزش با فخری، به خصوص در داند لیكن رفتار جنون می بری اجدادششقاوت 

جد کبیر و های  گر همان قساوت و بیرحمی احتضار فخرالنساء و در مقابل جسم بیجان او، بیان

که در  رفتار، افزون بر ظلم و سبعیت دهشتناك خاندان شازده گونه اینپدربزرگ است. 

. کند می اسر رمان حكمفرمشوند، جوی شوم، عبوس و هولناك را بر سرا می خاطرات او متجلی

خواهد  می ، خدمتكار خانهبالا بیمار است و شازده از فخریة فخرالنساء در طبق، به عنوان نمونه

 «خواهم صدایت را بشنود. می ،غش بخند یاالله، غش» گفت:» د.بشنوکه بلند بخندد تا فخرالنساء 

 (   69 )گلشیری:

را ببیند و ها  ه تا عكسهراس آن، او را وادار کرد بیند و می ، مرگ را نزدیكگویی شازده

 و اجدادش را مرور کند. خودهای  ، ستماش زندگی

. داستان در تلاش کند می دئولوژیك داستان را آشكار/ زندگی طرح ای اکنون تقابل مرگ

ة . شواهدی که خود متن دربارزندگی قرار دهدهای  مقابل زیباییاست تا هراس از مرگ را در 

 اریة ث پدید آمدن اثر شد، ما را در درك بهتر ایدئولوژی که باعدهد ارایه میاین درون مایه 

. یابد می قطب زندگی بر مرگ برتری ، تاکنون مرگ، قطب برتر داستان است. اما ناگهانکند می

 زندگی با تمام آمال و اشتیاقش،آورد،  می فخرالنساء با تمام بلاهایی که شازده احتجاب به سر

، او زندگی است و به زندگی امید دارد. یفخرالنساء رخنه کرده است. او در پمخفیانه در دنیای 

رود  می یوقت» کند. می را روی او قفلرود، در  می شازده از خانه که بیرون خواند، می کتاب

 (60گلشیری:  «)زبان باشد... پس اقلاً یكی را بیاورد که با من هم .کند می بیرون در را قفل

 یك زن، دست تنها! سطل اش محكم شده بود. همه آب. توپی آن آب حوض را تازه کنم.»
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 (60)گلشیری:  ..«.ماهی! چقدر را ریختم توی لگن ها  ماهی را ریختم توی باغچه.ها  سطل آب

ة واژ. جوید تا شاید حوض را پر از آب کند می کند و باران را می فخرالنساء به آسمان نگاه

، 1ج :1388 )شوالیه و گربران، «.رود می آسمان اغلب برای مفهوم مطلق آرزوهای بشری به کار

« ریخت. می توی حوضبود شاید چند قطره باران  می اگر یك تكه ابر توی آسمان» (197-196

 ( 90)گلشیری: 

 هیچ دلم ... :گفت» اجدادی شازده احتجاب بمیرد.ة خواهد در خان نمی او حتی دلش

 (87)گلشیری:  «گرفت. می یك خانه دیگر، کاش شازده خواهد اینجا بمیرم. نمی

ا دهد؟ اگر او ر می حیروة پرسد چرا شازده فخرالنساء را شكنج می خواننده داستان از خود

کند، زمانی که  می کند، در را به روی او قفل می رفتارهای ناشایست گونه این، چرا دوست دارد

غش بخندد؟ بر اساس توصیف درون متن،   خواهد تا غش می کند، از فخری می او سرفه

، در میان سایراشخاص داستان شخصیتی متمایز و برجسته است. خرالنساء، قهرمان زن داستانف

گیرا، اندام باریك و رنگ های  مصورتش، با چش با خطوط ظریف و مینیاتوریسو  یكاز او 

اما فخرالنساء تنها طرحی بود بیرنگ. مثل » ،برای شازده زیباستهایش،  تسفید چهره و دس

دور تالار کشیده بودند. ایستاده زیر بید مجنون یا نشسته  تا دور مینیاتوری کههای  همان زن

از سوی دیگر فخرالنساء تنها  (57)گلشیری:  .«جام به دست ن وکنار جوی با موهای افشا

رسد. او در میان افراد سنگدل و بیرحم، شهوتران و  می نظر هب داستانة شخصیت فرهیخت

بردار و منحوس، تنها انسان متفكری است که برای شناخت خود و اعضاء  نمافر پرست یا لذت

   «الاتبار اجداد و»کند، آنها را به تمسخر  می را مطالعه تاریخ نیاکان ظالمش اش، خانواده

اش اعمال پست و  گیرد و با طنز تلخ و گزنده می خواند، سرسختانه به باد انتقادشان می

سفید و کشیده فخرالنساء نگاه های  شازده به انگشت» کند. می را مسخرهها  آن پرستی خویشتن

و شازده فهمید که پشت آن  دست دیگر...؟کرد. چهار انگشت فخرالنساء روی لبه میز بود. و 

شما، شما این  ـ الاتبارمان. و خاطرات جد ـ چه کتابی است؟ـ گفت:  کتاب قطور پنهان است.

ببینید اگر بخواهیم خودمان را بشناسیم باید از اینجاها شروع  ـ خوانید که چی؟ ... می چیزها را
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فقط از بابت بواسیر مبارکش ناراحت بوده:  باور کنید این جد کبیر ـاز همین اجداد... ، کنیم

یك روز باید عمل بكنند، یك روز حكیم ابونواس سواری را قدغن ، یك روز خونریزی دارد

شراب ، پنهان از چشم عمله خلوت، کرده است و یك روز باید مسهل خورد یا در اندرونی

فخرالنساء با  (37 )گلشیری: «اش همین است. همه .نوشید تا بلكه بواسیر راحتش بگذارد

پذیر  ونه امكانودشناسی بدون گوش چشمی به زندگی چگخ، اندیشد می مطالعه به خودشناسی

 است؟

دلیل برتری احساس و  او اگرچه همسر شازده و قربانی ظلم و ستم خاندان اوست، اما به

ماند،  می وانذهنیات او نات کند و شازده که از درك و فهم می نیافتنی جلوه اش، زنی دست اندیشه

شامخ او در میان زنان است،  گر مقام شود. فخرالنساء که نامش نشان مقهور قدرت معنوی اومی

 بار و لحنی شماتتهایی  چشم بیند و با می شوهر راهای  بازی با نگاهی دقیق و ظریف، هوس

شازده، جایگاهی النساء در ذهن خرشود. وانگهی ف می ادآورة او را به کنایهای  روی اعتنا، کج بی

ممكن برای شناخت ة مای و تنها دست ذهنی و دائمی شازده استة ویژه دارد: شناخت او وسوس

رحم و  تنهایی در برابر شوهر بی خود و زندگی. اما چون زن جوان حتی در اوج اندوه و

فخرالنساء، روح  بیماری سلاز  کوشد تا با سوءاستفاده می کند، شازده نمی بازش سرخم هوس

 . او را شكنجه دهد

دار  چرا بچه» شود. می از طرفی شازده با عقیم بودنش باز ادامه نداشتن و مرگ را یادآور 

( شازده قمارباز است و هدفش است که تمام اموالش را از دست بدهد 45)گلشیری:  «نمیشه؟

دیگر چیزی که  این اما مثل دانم، نمی ، منشازده ـ». رزندی ندارد که ارثی برایش بماندچون ف

 فروشی. می افتی و این خانه را می ام ببینم تو کی به افلاس ن نشستهبرایت نمانده ... شازده م

صبر ، چیزی نمانده» گفت: «.ث و میراث و جواهرات تو که ندارمکاری به ار» شازده گفت:

 ( 64)گلشیری:  «کن.

 اندازد. می او را در آتشهای  کند، کتاب نمی را درك شازده از آن جا که فهم فخرالنساء

هی زیرو  سوخت. می تازه مگرکشید...  می کرد وسط آتش که داشت گرکتاب را بست و پرت »
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 :گفت می ماند... هی می طور سفید وسطشان همان سوخت. ها می فقط دور کتاب ...رو کردم

 ( 67)گلشیری:  «خاطرات جد کبیر بود. «.فخرالنساء، زیرو روش کن»

های  . عكسهم در تقابل با مرگ و زندگی است این توصیفات، فضاسازی داستاندر کنار 

این  کشند. می را از عمق ذهن راوی بیرونها  ، اشخاص و لحظهها آویخته از دیوار، تصویر مكان

پلی برای ة ، به منزلگردند می و بریده در داستان ظاهرکه به صورت تصاویری منقطع ها  عكس

ة آورند که با واقعیت قابل مشاهد می اند و فضایی در داستان پدید گذشته ارتباط شازده با

، عصایی کند می ، دست درازخورد می اب عكسش تكانپدربزرگ در ق» در تضادند.ها  عكس

پس نوبت به مادربزرگ س شود. می برمی دارد و به قصد شماتت و تنبیه شازده به او نزدیك

 ...«گیرد  می هایشان در برابر شازده جان عكس رسد که می ، مادر و فخرالنساءها  پدر، عمه

 (24)گلشیری: 

. در ذهن راوی است ، تكرار مضمون فرسودگی و اضمحلال موجودصداهای درون داستان

 ، فخرالنساء و حتی خود شازده و سرنوشتبزرگ، پدر بزرگ، مادر پدرهای  مثل صدای سرفه

همید که باز همان تب اجدادی است که به سراغش شازده ف» .کند می محتومش را به او یادآوری

 ( 9)گلشیری:  «داد که خودش را... به دست تب و سرفه بسپارد. نمی آمده است. اما دلش راه

، صدای تیك تاك ساعت کند می اضمحلال درونی را یادآوریاز دیگر صداهایی که این 

 ( 9)گلشیری:  «و مداوم بود. صدای تیك تاکشان در هم خوردند. می آن همه عقربه تكان» است.

، از دیگر صداهایی ار مراد، نوکرآبا و اجدادی شازدهد صدای چوب دستی و صندلی چرخ

استان با دارش در د حضور او و صندلی چرخ .استاست که در ناخودآگاه راوی رسوخ کرده 

غژ  غژ. او همراه ناخودآگاه راوی جای گیر شده است ؛ مرگی که درمرگ همراه استة اندیش

بر مرگ پدر را آورد ، خمراد خان»دهد.  می دارش خبر مرگ اقوام شازده را به او صندلی چرخ

 ( 87)گلشیری:  .«اند شازده : همه رفتنیبه شازده گفت

سگ همیشه در اساطیر جهان با » شود. می نیز شنیدهها  در پایان داستان صدای عوعو سگ

ست، حتی در اساطیر، سگ را بلد انسان در شب مرگ، جهنم و عالم زیرین در ارتباط بوده ا
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( گلشیری با آوردن آوای سگ، مرگ 602-601: 3، ج1379)شوالیه و گربران، « اند. مرگ دانسته

را شنید و صدای حرکت ها  شازده عوعوی سگ» شود. می را بار دیگر به شازده احتجاب یادآور

 (98)گلشیری:  .«و بعد صدای باز و بسته شدن در رارا روی قالی ها  چرخ

: 5، ج1379)شوالیه و گربران،  است.«زیرزمینیة نمادی از مرحل» ها، صدای جویدن موش

بیند و زمانی که خبر  می را در سردابهها  ( در پایان داستان، شازده صدای جویدن موش337

نماد را دهد که گلشیری این  می اند. این مسأله نشان رفتهها  موش شنود، می مرگ خود را از مراد

صدای  »... اش به کار برده است که شازده را آماده مرگ سازد. زیرزمینی در معنا و مفهوم

 ده احتجاب عمرش را داد به شما...شاز ،شازده جون مراد گفت: ا هم شنید...رها  جویدن موش

ها  موش. خدا بیامرزدش... شد شناختش. نمی دیگه بدنش شده بود مث دوك.، سل گرفت ـ

 ( 98 )گلشیری: «دند...رفته بو

بوی نای اتاق را پر کرده » بوی نای اتاق شازده نشان اضمحلال و پوسیدگی اجداد او است.

 ( 7 )گلشیری: «بود.

دریدا معتقد است که خیال، یك عامل قدرتمند برای آفرینش است و بازی درون متن را 

 کردن بینیم. مجسم می فخرالنساءرا در تصویر ای  هچنین جلوة نشكارترین نموآ سازد. می ممكن

 گیرد. راوی دلخوش به می لرزان در ذهن راوی صورتهایی  فخرالنساء از طریق سایه

 شروع }عكس فخرالنساء{ جا کاش از همین»صویرکردن فخرالنساء از طریق عكس نیست: ت

بنا ( 85 )گلشیری: «.جان و آن فواره و آن گلدان خانم هرو رفت و عكس رنگ کردم نه از آن می

فخرالنساء در دیدارهای گوناگونش و برقراری رابطه بین این های  حالت از طریق تغییر بر این

صرفاً یادآور واقعیتی در ها  عكس. سازد می هایش، در خیال خود او را از سر نو عكس تصاویر و

زی آن در مختلف واقعیت و بازساهای  به آفرینش جنبهها  گذشته نیستند، بلكه راوی با دیدن آن

 تخواب یا روی ایوان فرقینماز یا توی رخة میرد، سر سجاد می بعد خانم جان» پردازد. می حال

 ( 85)گلشیری:  «میرد. می ،کند نمی

پدر پشت آن لباس » .ا او به اصالت اجدادی اش پی ببردشود ت می دلیلیها  گاهی عكس
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 ( 30)گلشیری:  ...«داد  می نظامی بود و پشت دودی که حلقه حلقه از دهانش بیرون

 احتجاب بررسی کردیم.ة تا اینجا تقابل مرگ و زندگی را در رمان شازد

 فروپاشی تقابل دوتایی( پ

ساخت بررسی کردیم و بر اساس ایدئولوژی  می تا اینجا تقابل دوتایی که محور داستان را

و سپس زندگی را  ، در آغاز مرگ را قطب برتر داستان دانستیمتان نهفته استکه در پس داس

شود که  می با فروپاشی این تقابل، سلسله مراتب دیگری ساخته .قطب برتر داستان دانستیم

 دهد.  ارایه میجدیدی برای متن ة درون مای

دیم تا به معنای در خوانش اولیه که بر اساس نقد نو بود تضادهای متن را از نظر دور کر

سلسله ة این تضادها که تأییدکنندة که بر پایدر اینجا هدف این است  .واحدی دست یابیم

  .تواند به طور قطعی یكی از دو طرف را برتر بداند نمی مراتب جدید هستند نشان دهیم که متن

 ترین مهمافتد. یكی از  می دریدا معتقد است که معنی متن با عدم قطعیت به تعویق

به  گاه هیچ، فخرالنساء در مقابل شازدهتفاوتی  بی ألةدر رویارویی با مس، خوانندههای  چالش

از  شاید اهل مطالعه بودن فخرالنساء، تنفر او .شود نمی روشنی و قطعیت در داستان عنوان

رالنساء به شازده است. از تفاوتی فخ بی ، همه و همه دلیلی برآبا و اجداد شازدههای  جنایت

تفاوتی فخرالنساء در مقابل  بی ،که دلیل آن به روشنی آشكار نیست ، موضوع دیگریطرفی

هر چه » .گوید که دست کم، آرام تر بخندد می ، به فخریزده با فخری است. از طرفیرفتار شا

( 63)گلشیری: « گذارد اینقدر بلند نخند.... می وقتی شازده سر به سرت، فخری جان» :گفتم

اء برای شازده ایفای فخرالنس یابد که فخری به جای تیزبین در همان نگاه اول درمیة خوانند

فخری بلند شود و لچكش را روی سرش بیندازد، پیشبندش را ببندد و میز را تا » :کند می نقش

بچیند و وقتی شازده دستش را شست و خشك کرد و داد زد فخرالنساء! لچك را توی جیب 

ا بزك ر روی آینه بنشیند و تندتند صورتش پیشبند فخری بگذارد، پیراهنش را عوض کند، روبه

روی شازده بنشیند، شامش را بخورد و شازده که رفت  خوری روبه کند و برود توی اتاق غذا

کند و برود توی اتاق خواب  ها را جمع کند و بشوید و فخرالنساء خودش را بزك بالا، فخری ظرف
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 (9-8)گلشیری:  «شب پیدایش شود و آهسته بگوید: خوابی فخرالنساء؟های  تا شازده نیمه

مرگ مبتنی باشد که مرگ مضمون  / مانند حیاتای  همتنی بر تقابل دوگانة درون مایاگر 

غالب  اصلی است، خوانش دریدایی این مطلب را آشكار خواهد کرد که متن برخلاف مضمون

 خود، دارای عناصر معنایی است که حیات را همپا با مرگ، به عنوان درون مایه اصلی متن

 دهد. می نشان

اند که مضمون غالب در  ر مختلف، خوانندگان و منتقدان بر این باور بودهدر طول ادوا

زندگی مورد  / مرگة ، قطب برتر تقابل دوگانمرگ است. در این پژوهش «احتجابشازده »

 شد.  ارایهآثار برتری آن یكی بر دیگری در متن نیز  بررسی قرار گرفت و

زندگی در ة ت این مطلب که میل به ادامزندگی و اثبا / مرگة حال با واسازی تقابل دوگان

نسبت ای  هتوان به این حقیقت دست یافت که گلشیری نگرش دو سوی می راوی وجود دارد،

که راوی همواره بین مرگ و زندگی در نوسان است و در ای  هبه ماهیت زندگی دارد. به گون

 کوشد. می یافتن جوهر حیات پی

گیرد برای این است که ثابت شود  می صورت شكنی شالودهتمامی کارهایی که در رویكرد »

ل ، بلكه عمدتاً با یكدیگر تداخگیرند نمی قعاً در برابر هم قراراجزای یك تقابل دوتایی وا

توان گفت که در تقابل بین مرگ / زندگی کدام یك بر  نمی . بر اساس شواهد درون متندارند

نیازی برای  گر محدودیتی وجود نداشته باشد،دیگری برتری دارد. میشل فوکو معتقد است ا

« .کنند می شود. این دو در کنار یكدیگر معنا پیدا نمی شكستن آن و رسیدن به آزادی پیدا

(125:2007،Bressler) 

به رویدادهای دوران گذشته و عدم اطمینان کامل او ة دربار شازده عدم اطمینان کامل

شود، ابهاماتی در  می آشكار «حتماً»د تكرار مكرر قی اصحت وقایع رخ داده، عدم اطمینانی که ب

تا معنای متن  سازند می دار نمایی و باورپذیری آن را خدشه حقیقت کنند و میمتن ایجاد 

دیده که  می اش را کرده و نوه می دو دستش را باز، حتماً خانم جان،» به تعویق بیفتد. چنان هم

سیاه بود. ها  یال و دم اسب( »...76)گلشیری:  «دود... می چطور با آن پاهای کوچكش دارد
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جلو را گرفته بود و های  کی از اسبة حتماً مراد خان دهن م سیاه بود.مخمل روی کالسكه ه

خواسته از پنجره کالسكه بیرون را  می فخرالنساء حتماً( »32)گلشیری:  «رفت. می داشت پیاده

رات درهم شازده از موارد وجود ابهام و تضاد در ( این نوسان خاط76)گلشیری:  «تماشا کند.

 . دهد می قطعیت متن را نشان و عدم متن است

 گیرند با می اش شكل افراد خانوادههای  شازده که با تماشای عكسهای  توهمات و کابوس

 پدید آور انگیز و اضطراب ساده و قابل مشاهده در تضادند و فضایی شگفتهای  واقعیت

 سفید، شبح پدر که شلاق را به ساقهای  بلند سیاه و چشمهای  با لباسها  عمه شبح» آورند. می

 ماند، شبح مادر که با می کوبد و گرد و خاك یورتمه رفتن اسبش توی هوا معلق می اش چكمه

 .«خیزد هایشان را موریانه خورده است، برمی که چشمهایی  میان زن چادر قدی سیاه از

خشند. ب می انگیز به فضای رمان اعجابای  هتخیلات خوفناك جنباین  تمامی (27)گلشیری: 

کنند و او نیز در  می نمایی خودهایی  شازده تناقضة گون وهمات بیمار علاوه بر این، در

خیالی مادر بزرگ اگرچه جوان ة گیرد؛ مثلاً چهر می شخصیتی دوگانه به خود خاطراتش گویی

خواننده با این که  آن یا (27 )گلشیری: .«کند می سرفه «به عادت روزگار پیری» شود اما می ظاهر

شازده احتجاب سرش زیر بود، اما  خسرو برگشت و نگاه کرد.» گردد: می رو هروب ر ابهامپ هجمل

خود شازده  خسرو نام کوچكِکه  آن حال (39 )گلشیری: .«روی دو پایش بلند شد دید که اسب

 .است

 رمان شازده احتجاب گلشیری تنها به مرگ که توان نتیجه گرفت می بر این اساس

کنند و هیچ  می مرگ و زندگی در کنار هم معنا پیدا جوید. می پردازد بلكه زندگی را نیز نمی

 یك بر دیگری برتری ندارد.
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 نتیجه 

رند بدین شكل را در بر دا شازده احتجاباصلی های  که درون مایهای  هدوگانهای  تقابل

ایم. با نمایان  بینش جدید و خوانشی متفاوت از متن را تجربه کرده اواسازی شدند. حال م

دیگر دستخوش تغییر های  یابیم که با خوانش می باتی متن به معانی متفاوتی دستث بی کردن

پایان نیست، تكثر ة زند ولی این نقط می د واسازی دستبه خو . شازده احتجابند شدهخوا

های  ادامه خواهد یافت. این تنها قدم اول در یافتن نگرش دشو می معانی هر بار که متن خوانده

 .است شازده احتجابجدید در 

 این تلاش خواننده برای درك ِدر کنار هم بودن مرگ / زندگی باعث لذت کشف مخاطب

در رفتارهای  معنی متن با عدم قطعیت چنین هماست.  شكنی شالودهشود که از اهداف  می

 .افتد می ویقبه تعشازده با فخرالنساء 

و هر جای داستان که جاب حضور دارد، مرگ هم حضور دارد هر کجا شازده احت

تواند  می شود. در آغاز اثبات شد که قطب برتر می زندگی را یادآورحضور دارد  فخرالنساء

تواند زندگی باشد و سپس اثبات شد که در  می مرگ باشد و سپس بررسی شد که قطب برتر

 هیچ یك بر دیگری برتری ندارد و، کنند می معنا پیدا دیگر همدگی در کنار زن ، مرگ وراین اث

 هر دو مكمل یكدیگرند.
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